
 

  تناسخ و نسبت آن با معاد
  ٠٣/٠٥/١٣٩٧تأييد:  تاريخ  ٢٢/٠٨/١٣٩٦تاريخ دريافت: 

  *حميدرضا شاكرين   ____ ________________________________   

  چكيده

دارد يا پنـداري واهـي    هايي براي آن متصور است؟ واقعيتگونهتناسخ چيست؟ چه 
است و نه تنها محقق نبوده كه امكان آن هم نيست و در هر صورت چه نسبتي با معاد 

تواند داشته باشد؟ ايـن مسـئله اذهـان بسـياري را بـه خـود        و حيات جاويد اخروي مي
انـد. در  كه گويي بر سر دوراهه تناسخ يا معـاد قـرار گرفتـه    مشغول كرده است؛ چنان

ابتدا چيسـتي تناسـخ و اقسـام آن، دلايـل      -به ياري خداوند بزرگ -رآنيماين مقاله ب
اي از نقدهاي وارد بر اصل مـدعا و نيـز ادلـه آن را بررسـيده، سـپس      تناسخيان و پاره

وهش هـم از روش عقلـي و هـم تجربـي     ژنسبت آن را با معاد بازيابيم. در روند اين پ
در همه اشكال آن، نارسـايي تناسـخ   ايم. ماحصل تحقيق، نفي تناسخ ملكي بهره برده

و نامحدود بـا اسـاس حيـات     مطلق ملكيتناسخِ در تأمين كاركردهاي معاد، ناسازي 
 جسماني است.معاد محدود با خصوص  ملكيتناسخِ اخروي و ناسازي 

تناسخ، تناسخ ملكي، تناسخ ملكوتي، معاد، معـاد جسـماني، معـاد     واژگان كليدي:
  ين.روحاني، نبوغ، خاطرات پيش

                                                      
 shakerinh@gmail.com پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي. دانشيار گروه منطق فهم دين *
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  چيستي تناسخ

به معناي برداشتن چيزي و گذاشـتن چيـز   » خَسنَ«گرفته از ريشه در زبان عربي بر تناسخ

گويـد:   مـي  مفرداتدر  راغـب ديگري به جاي آن يا تغييردادن چيزي به چيز ديگر است. 

ماننـد  آيـد؛   ي كه به دنبـال آن مـي  چيز ديگربا چيزي  بردنِ ازبين«عبارت است از: نسخ 

پيري كـه جـواني را    يا كند نسخ ميرا  خورشيدنور سايه كه نسخ و  كه سايه راخورشيد 

هاي لاتـين، انگليسـي و فرانسـوي     در زبان. )١٣٧٦(ر.ك: الراغب الاصفهاني، » دانداز ميبر 

اسـت، در  » Metempsychose« را كه برگرفته از كلمه يونانيِ» Metempsychosis«واژه 

» Rebirth«هـايي چـون   همچنـين در زبـان انگليسـي از واژه   برند؛ برابر تناسخ به كار مي

(بازتجسد)،  *»Reincarnation«بخشي)،  زندگي و (رستاخيز» Palingensis«، (باززايش)

»Transmigration « (انتقـال) و» Transmigration of soul«   (انتقـال روح)بـاره   ايـن  در

 (soul pre - existence) ن نفـس شود. همه اينها مبتني بر انديشه وجود پيشـي استفاده مي

  پذيري دوباره آن است.و تجسد

انتقال نفس ناطقه از بدنى به بـدن ديگـر    يا» يابي بازتن« بهرا تناسخ در كاربرد رايج، 

در عين حال برخي، قيودي را  .، مادة التقمص)١ج ،١٩٩٠، بعلبكيال منير(ر.ك: اند معنا كرده

بدون حصول فاصله و بعد از تلاشى بدن اول اين انتقال  اند؛ مانند اينكهنيز به آن افزوده

  .)١٦٥ص ،١٣٧٩ ،سجادى(ر.ك: باشد  ميان آن دو

  پيشينه تاريخي

اند. در نگاه آنـان هرچـه در جهـان    گرا بودهو پيروانش تناسخ فيثـاغورس در يونان باستان 

گـردد و چـون   مي هزارساله به جهان باز اي سه رود، بار ديگر در دوره آيد و از بين  پديد 

                                                      
شود، در مسيحيت بر اين مطلب دلالت دارد كه حضـرت  ياد مي» Incarnation«واژه كه گاه از آن با  اين *

مسيح هم جنبه الوهي دارد و هم بشري و در وجود او خدا تجسد يافته است؛ يعني در كالبدي بشري بـه  
 ).Weis, E. A., 2003, pp.373-375زمين آمده است (ر.ك: 
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-تواند از جسدي به جسد ديگـر رود و در گونـه   روح پس از فناي جسم باقي است، مي

(الفـاخوري،  هاي مختلف موجودات زنده ظاهر شـده، حيـات جديـدي را از سـر گيـرد      

  .)٤٢، ص١ج ،١٣٨٥ كاپلستون،/ ٥ص ،١٣١٧فروغي، / ٣٥ص ،١٣٧٣

سـاد انسـان و حيوانـات حاصـل     اند كه باور بـه تناسـخ ارواح در اج   برخي نيز برآن

ها چنـين   اي و پيش از وي اورفه )٦٣، ص١، ج١٣٧٤(بريه، نبوده  فيثاغورسانديشه فلسفي 

هاي مصر باستان از ايـن امـر بـه     . در اسطوره)٣٧٧، ص٢، ج١٩٨٨(زياده، اند باوري داشته

 Thomas( تامس بلفينچصورت رمزي و گاه واضح سخن به ميان آمده است؛ تا جايي كه 

Bulfinch (1796-1867)  ( عصر افسـانه ) در كتـابThe Age of Fable, or Stories of 

Gods and Heroes (1855)     بر آن است كه خاستگاه نظريـه انتقـال ارواح، مصـر بـوده (

مايگـان   گردند، اما فـرو  است. مانويان را نيز عقيده اين بود كه نيكان از قيد جسم رها مي

آينـد   شـده، بـه صـورت حيـواني در مـي      رو گرفتار تناسـخ   زاينرا چنين منزلتي نشايد؛ ا

هاي اين تفكر،  ترين سرچشمه . با اين حال يكي از مهم)١١٧، ص١ج ،١٣٨٢ راداكريشنان،(

هنديان عصر ودايي در مقابل جهان ديگر، بـه ايـن   در فرهنگ، فكر و فلسفه هند است. 

 و براي زندگي دراز و نعمات آن آناندعاهاي مستمر  . اين مسئله درجهان دلبسته بودند

و  )٤٣(همـان، ص  آشكار» جهان جاودانگي«يا  »ترين گرامي«عنوان  توصيف اين جهان به

 نيز انگاره تناسخ )١٠٢ـ١٠١و  ٨٠ـ٧٨، صص١٣٥٦(اوپانيشادها، در آثاري مانند اوپانيشادها 

زمسـتان  / نجـاتي،  ٣٥٢-٣٢٤، ص١٣٨٦(ر.ك: ويسي، زمستان باوري به خوبي مشهود است 

  .)١١٥، ص١٣٨٩

  شناسي تناسخگونه

هـاي مختلفـي بيـان شـده اسـت. يكـي از تقسـيمات آن از        براي تناسخ صـور و گونـه  

  كند:است. او تناسخ را به دو قسم ملكوتي و ملكي به شرح زير تقسيم ميصدرالمتألهين 
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  تناسخ ملكوتي

مهاجرت و انتقال نفس  از تناسخ و به عبارت ديگر مسخ ملكوتي و باطني، نه صدرامراد 

از بدن مادي به بدن مادي ديگر، بلكه تحول و دگرگوني نفس انساني از طريق افعـال و  

ملكات اكتسابي است. به نظـر وي ايـن قسـم تناسـخ از نظـر علمـي و فلسـفي كـاملاً         

تحول و انقـلاب   يامسخ  خوبي بر آن دلالت دارند. او پذيرفتني است و متون ديني نيز به

متعالي و متداني توصيف كرده، هر يك را نيز به لحاظ ظهور و بروز ر دو قسم برا  نفس

 و كالبـد ظـاهري؛   بدون تغيير صـورت ي محض، يعني مسخ باطنالف)  داند:دو گونه مي

  .تغيير صورت همراه با ي غيرمحض يامسخ باطن) ٢

 يطنبـا  گانشـد  مسخ وگردد نميشده در ظاهر آشكار  اثرى از صورت مسخدر قسم اول 

ماننـد  در باطن خـويش موجـود ديگـرى     كه؛ درحاليندشوميبه صورت انسان مشاهده 

شـاهد و گـواه بـر    ايـن قسـم را    صـدرالمتألهين  .هسـتند  اتن و حيوانيطايا شي فرشتگان

د وفرم ـ كـه   هستنادامت خويش منافقان در درباره گروهى از  صحت گفتار پيامبر اكرم

شان  گفتار وزبان  ،ران شما و در باطن دشمنان شمايندايشان در آشكار برادران و دوستدا

آنـان بـراى فريـب مـردم و      ،خوار است خونو ان سهايشان گرگ تر و دل از عسل شيرين

-پوشند و خويشـتن را مـيش   دادن نرمى و شفقت، لباس ميش بر قامت خويش مى نشان

  دهند. خطر جلوه مىبينرم و رئوف و  وش

گونـه   ايـن  .دكن ـمـي  اثرصورت ظاهرى وى  در دهش انسان مسخ باطن در گونه دوم

اسـرائيل   طبق آيات قرآنى در طايفه بنـى  ومسخ به علت طغيان و غلبه قوه نفسانيه است 

و جعلَ مـنْهم الْقـرَدةَ و   « :فرمايـد  كه خداى متعال در قرآن مجيد مى چنان است؛ روى داده

)٦٠ :مائده( »الْخنَازِيرَ
اين قسم را به  **.)٦٥ :بقره( »كوُنوُا قردَةً خاسئينَ« :فرمايد و نيز مى *

  نام نهاد.» زايي بازتن«يا » سازي بازتن«توان مي» يابي بازتن« جاي 

يـافتن ملكـات    ظاهر و به عبارت ديگر تجسم تغيير صورت همراه بامسخ باطن 

                                                      
 .رت بوزينه و خوك درآوردو برخى از آنان را به صو *

 شده و خوار شويد. به شكل بوزينگانى رانده **
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در سـراي آخـرت تحقـق    يـا رذيلـه   حسنه بر صور ملكات  آنمحشورشدن نفس و 

 صدرااست.  از شرع مطهر رسيدهاست كه » تجسم اعمال«و اين همان  گيري داردفرا

ها  كه حشر و بعث انسان كندبين معاد جسماني و تناسخ ملكي فرق نهاده، تاكيد مي

 ـ  در ابدان ويژه اخروى است و اين تناسخ به  ـ امعن پـيش سـاخته   ابـدان  ه ى انتقـال ب

، ١٣٨٢صـدرالمتألهين شـيرازي،   ( ستاخروى فيض جديد حق ا هاي بلكه بدن ،نيست

، سـجادى / ٤١٦و  ٣٧٤، صص١٣٨٣/ سبزواري، ٧- ٣، ص٩ج، ١٩٨١/ همو، ٣٢٠- ٣١٩ص

  .)١٦٨- ١٦٥، ص١٣٧٩

  تناسخ ملكي

منظور از تناسخ ملكي همان كاربرد رايج است؛ يعني اينكه نفس با رهاكردن بدن مـادي  

لحاظ تداوم و پايايي بـه دو  نخستين به بدن مادي ديگري وارد شود. تناسخ ملكي را به 

اند. مراد از گونه اول تـداوم تناسـخ   قسم مطلق يا نامحدود و تناسخ محدود تقسيم كرده

كـه برخـي از    نهايت و انتهاناپـذيري آن اسـت. گونـه دوم انتهاپـذير اسـت؛ چنـان      تا بي

آن  رسيدن، همـه قـواي   فعليت شدن و به اند كه نفس ناطقه پس از كامل باوران برآن تناسخ

، بـدون  )٧٤، ص٣و ج ٢١٨، ص٢، ج١٣٨٠(ر.ك: سـهروردي،  از گردونه تناسخ رهـا شـده   

  تعلق به بدن ادامه حيات خواهد داد.

تناسخ ملكي، اعم از اينكه محدود فرض شود يا نامحـدود، از جهتـي بـه سـه قسـم      

  شود:تناسخ صعودي، تناسخ همگن و تناسخ نزولي تقسيم مي

نتقال نفس از كالبد موجودي فروتر به بـدن موجـودي   الف) مراد از تناسخ صعودي ا

  برتر مانند انتقال از حيوان به انسان است.

ب) تناسخ همگن انتقال نفس از كالبدي به كالبد موجودي همرتبه ماننـد انسـان بـه    

  انسان است.

  ج) تناسخ نزولي انتقال از كالبد موجودي فراتر به فروتر مانند انسان به حيوان است.

هايي تصوير شده است. يكي از تقسـيمات  ر يك از سه قسم يادشده زيرگونهبراي ه
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  باشد:رايج كه تركيبي از تناسخ همگن و نزولي براي انسان است، به شرح زير مي

  يعني انتقال نفس آدمي به كالبد انساني ديگر؛ -نسخ. ١

  يعني انتقال نفس آدمي به بدن حيوان؛ -مسخ. ٢

 آدمي به پيكر گياه؛يعني انتقال نفس  -رسخ. ٣

).٣٧٤، ص]تابي[يعني انتقال نفس آدمي به جسم جمادي (ايجي،  -فسخ. ٤
*

 

  استحاله تناسخ

اسـت. بعضـي از ايـن    در حكمت اسلامي براهين مختلفي بر بطلان تناسخ ملكي اقامه شـده  

هـاي آن را  و برخـي همـه گونـه    **هاي خاصي از تناسخ ملكي را شـامل شـده  براهين گونه

  با مختصر تغييراتي به شرح زير است: سينا ابنرود. از جمله براهين عام، استدلال مي نشانه

اش، استحقاق پيدايش نفسي خـاص   الف) هر بدني، بدون استثنا، با تحقق مزاج ماده

  يابد.و متناسب با آن را مي

ب) اگر تناسخي رخ دهـد، بـدن واحـد داراي دو نفـس خواهـد شـد: يكـي نفـس         

  يافته (نفس متناسخ). قق مزاج ماده (نفس محدث) و ديگري نفس تناسخپديدآمده از تح

  يابد، پس:ج) هر حيواني از نفس خود آگاه است و آن را يگانه مي

د) اگر نفس ديگري وجود داشته باشد كه حيـوان از آن ناآگـاه اسـت، نفـس او     

  نخواهد بود، پس:

  .)٢٩ص ،١٣٧٩و  ٣١٩ص ،١٣٧٥ سينا، ابن(ر.ك: طوركلي باطل است هـ) تناسخ به

براهين ديگري نيز در اين زمينه اقامه شده كه نيازي به بحث و تطويـل دربـاره آنهـا    

بـودن نفـس و     الحـدوث  جسمانيةبا تكيه بر  ملاصـدرا تر استدلال  نيست؛ لكن از همه مهم

او بـر اسـتحاله همـه اقسـام     تعلق ذاتي و تركيب طبيعي و اتحادي نفس و بـدن اسـت.   

                                                      
مطرح شده كه به جهت عدم تناسب با بحث حاضر  سهرورديهاي هاي ديگري از تناسخ در انديشهگونه *

 شود.از ذكر آنها خودداري مي
ذكـر دو برهـان عـام    در اين مبحث به جهت رعايت اختصار از بيان براهين خاص خودداري و تنها به  **

 شود.بسنده مي
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 كند: چنين استدلال مي تناسخ ملكي

الف) تعلق نفس به بدن، تعلقي ذاتـي اسـت؛ درنتيجـه تركيـب نفـس و بـدن،       

تركيبي اتحادي و طبيعي است، نه تركيب انضمامي و صناعي؛ يعني هر دو به يك 

 وجود موجودند.

اند و دوشادوش  ب) نفس و بدن در آغاز پيدايش، نسبت به همه كمالات خود بالقوه

 اند؛ پس:مال و فعليت داشته و در حركت و سيلانيكديگر رو به ك

ج) تا زماني كه نفس به بدن عنصري تعلق دارد، درجات قوه و فعليـت او متناسـب   

  با درجات قوه و فعليت بدن خاص اوست؛

رسـد؛   اش با افعال و اعمال خود بـه فعليـت مـي    د) هر نفسي در مدت حيات دنيوي

 است. پس: رو سقوط آن به حد قوه محض محال ازاين

هـ) اگر نفس پس از مفارقت از بدن بخواهد به بدن ديگري در مرتبه جنينـي و مثـل   

  آن تعلق بگيرد، ناگزير بدن در مرتبه قوه و نفس در مرتبه فعليت خواهد بود.

ايـن   اش و) تركيب اتحادي بين دو موجود بالقوه و بالفعل محال اسـت؛ زيـرا لازمـه   

  الفعل است، بالقوه باشد و بالعكس، پس:كه ب حال   است كه چيزي در عين

بودن نفس در عـين   بالفعل اش ز) تركيب نفس و بدن خارجي محال است؛ زيرا لازمه

/ ر.ك: ديـواني،  ٣ـ٢، ص٩، ج١٩٨١، صدرالمتألهين شيرازيبودن آن است و بالعكس ( بالقوه

  .به بعد) ١٩٠و  ١٦١، صص٩، ج١٣٦٠/ سبحاني، ١٧٢ـ  ١٥٣، ص١٣٧٦

 گرايان و نقد آن دلايل تناسخ

گرايـان بـه   به رغم آنكه تناسخ ملكي به لحاظ نظري داراي اشكالاتي بنيادين است، تناسـخ 

بـاره مـورد اسـتناد     اين يلي كه درلاداند. هاي مختلفي در پي اثبات ديدگاه خود برآمدهگونه

قرار گرفته، فـارغ ازاينكـه در پـي اثبـات كـدامين گونـه از تناسـخ اسـت، بـه سـه قسـم            

همه اين دلايـل   .)Smart, 1967, p.332( شده است ميتقس »الهياتي«و  »يتجرب« ،»متافيزيكي«

هاي مختلفي قابل نقد و فاقد اعتبار است. اكنـون بـه جهـت رعايـت اختصـار بـه       به گونه
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  پردازيم:مطرح شده است، مي ديدر دوره جدبررسي و نقد اهم دلايل تجربي كه عمدتاً 

  نيشيپ يزندگيكم. خاطرات 

. اسـت  نيش ـيپ يزندگ خاطراتي ازوجود  ،جويندبدان تمسك مي يانكه تناسخ يلياز دلا

صـورت    بـه انـد  مـدعي كـه   يكسان الف) است:مطرح شده خاطرات به دو صورت اين 

كنـد كـه   دختـري را يـاد مـي    )Tucker( تـاكر ؛ براي نمونه خاطرات را دارند نيمعمول ا

 ,Tucker, 2007( ه و خاطراتي از آن به ياد داردزيستمدعي است قبلاً در شهري ديگر مي

p.545(    نيز از دختري ياد شده است كه در كودكي جهان را ترك گفته، چنـد سـال بعـد .

هـاي خـواهر    بـازي  مادرش دختر ديگري به دنيا آورد كه بدون آموزش ديگـران اسـباب  

 ,Hardo(است  رسد همو باززايي شده شناخت و به نظر مياش را با نامشان ميدرگذشته

2008, pp.5-8(((خواب مغناطيسي)  زميپنوتيه قياز طرب)  ؛See: Cunningham, August 

2009, pp.33-39(.  

  نقد

سازد كه با توجـه بـه آنهـا    باره اشكالات متعددي را آشكار مي اين درشده  انجام قاتيتحق

تحقيـق تجربـي يـاد    اي علمي و مبتني بر توان از پنداره تناسخ به عنوان نظريههرگز نمي

  كرد. برخي از اشكالات يادشده عبارت است از:

ه و آنچـه را در كـودكي يـا شـرايط     دش ـ افراد دچار تـوهم  نياز ا ياديتعداد زيك. 

هـاي واقعـي در   خاص ديگري از اين و آن شنيده يا ذهنشان تصويرسازي نموده، تجربه

  .آنان وجود دارد يبكارياحتمال فرحيات پيشين خودانگاشته، در مواردي نيز 

 ـيافراد بـه عنـوان دل   نيبر خاطرات ا هيتك يبرادو.   ـبـر تناسـخ، با   يل صـرف   دي

 ـمع. منظـور از  ميريبگ يشخص تيوحدت هو اريمعرا خاطرات   تي ـوحـدت هو  اري

از  ري ـخـود را غ  يفـرد، بـا چـه ملاك ـ    كيبه عنوان  هر كسيكه است  نيا يشخص

انگاشتن  يشخص تيوحدت هوار ينكه صرف خاطرات را معيحال ا .ددان يم يگريد
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از جهاتي مورد مناقشه واقع شده كه اكنون مجال بحث تفصـيلي آن نيسـت؛ لـيكن    

  باره شايان گفتن است: اين نكاتي چند در

 ؛خـاطرات  زيوضـوح و تمـا   وابسته است مانند: الف) يشروطنيز به  اريمع نيا .١

 ديي ـن خـاطرات را تأ آ بـودن  يكه واقع ـ انيوجود شاهد ج) ؛بودن خاطرات يواقعب) 

زنـدگى سـابق    ادآورىي ـدعاوى بعضى افراد مبنى بر اين در حالي است كه اولاً د. نكن

 ؛سـت يشـمردن آنهـا برخـوردار ن   نـى يقيلازم بـراى قطعـى و    زيخود از وضوح و تمـا 

احتمال  ،دانوجود شاهاست؛ حتي با فرض  مخدوشآنها نيز  رىيپذقيتحق طيشرا  د)

اطلاعات را از آنان گرفتـه   نيا م،يمستقريغ اي ميرتباط مستقدر امدعي خاطرات  نكهيا

  وجود دارد. ،باشد

د كه معتقـد  افتميسازگار  باورانيتناسخ يبا مبان معيار فوق بر فرض پذيرش تنها. ٢

 ني ـفـرض بـر ا   ت،در نقل خـاطرا  رايمستقل از جسم باشند؛ ز يجوهربه مثابه به روح 

 هـا هخاطرآن  يگريو اكنون بدن د در خاك آرميده از ميان رفته يا نيشياست كه جسم پ

 ـبا (نفس)، است آنهاكه حامل  يزي. پس چكند يرا حمل م از بـدن گذشـته بـه بـدن      دي

منكـر   هـا  اييمانند بود؛ اين در حالي است كه برخي از تناسخيان منتقل شده باشد ديجد

 ـ   ـ   )Smart, 1967, p.331( هسـتند  يموجـود  نيوجـود چن ن گـروه  و نـاگرزر حـداقل اي

  .ندجويخاطرات تمسك دليل به  توانند ينم

اند كه مدعي شماريو انگشت محدودبسيار عدة  تنهاانسان  اردهايليم نمياچرا از . ٣

-كدامين موازين منطقي و علمي اجازه مي؟ آورند يم اديرا به  ي از حيات پيشينخاطرات

مندان آن در هند ادعا كرده دهد اين مقدار خاطرات ادعايي نادر را كه فقط برخي از باور

و حتي در ميـان آنـان نيـز بسـيار نـادر بـوده و بـا ابهامـات و امـا و اگرهـاي فراوانـي            

تـوان بـه جـاي    روست، دليل بر يك اصل اساسي در نظام خلقت انگاشت؟ آيا نمي روبه

  بودن آنها شمرد؟ آن، بيگانگي ميلياردها انسان با چنين خاطراتي را دليل بر موهوم

 دنيخاطرآوردن گذشته مشروط به رس بهاند كه ابر اين اشكال برخي بر آن شدهدر بر

  نمايد:است؛ ليكن در اينجا اشكالات چندي رخ مي معنوى الاىبه مراتب و

هاي زيست هر انساني در مراحل پيشـين حيـات   الف) اگر اين خاطرات تجربه
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رسيدن به است، بر اساس چه توجيهي يادآوري آن نيازمند سلوك معنوي و 

  مراتب بالاي معنوي باشد؟

انـد، ماننـد پيـامبران و    ب) بسياري از كساني كه در حد اعلاي معنويـت بـوده  

  اند.اولياي الهي هرگز چنين مدعياتي نداشته

به لحـاظ معنـوي   ج) هيچ دليلي در دست نيست كه مدعيان اين خاطرات همه 

  اند.هاي بلندمرتبه بوده انسان

و  معنـوى  الاىبـه مراتـب و   دنين گذشته مشروط بـه رس ـ خاطرآورد اگر بهد) 

تجربى  آن به مثابه دليليتوان از  نمىديگر  ،باشد هاي ويژه مخصوص انسان

هـا شـرط لازم    براى همه انسان تيموقع كيتجربه  ؛ زيرا امكانسخن گفت

  تجربى قلمدادكردن آن است.

اختصـاص   )False memory( دروغـين  شناسي به حافظـه  اي ازروانحيطهامروزه . ٤

هـا و  توانند با اسـتفاده از داده كه افراد مي دهدنشان ميشناسان  هاي اخير روان. يافتهدارد

ولي فرد آنهـا را   ،هاي خود به بازسازي اموري بپردازند كه هرچند واقعيت ندارندتجربه

 .)١٣٩٣و ديگـران،   پـري  كاظمي پشـت  (جهت آگاهي بيشتر، ر.ك: كندامور واقعي تلقي مي

 ـنظ يمتنـوع  ارياز منابع بس ـتواند مياطلاعات  نيامعتقد است  ايپتومنسيكر  ون،ي ـزيتلو ري

شده باشد. در  يگردآور مينيب يو م ميشنو يو هر آنچه از اطراف خود م  يكتاب، سخنران

 ريخاطرات كه كاملاً در ضـم  نياما گاه ا شود؛ ينم ياطلاعات بازخوان نيا ،يعاد طيشرا

و گـاه   شود يم اياح يصورت ناخواسته و بدون اراده قبل به ،ناخودآگاه پنهان مانده است

خاسـتگاه آن كـاملاً بـه     راي ـز شود؛ يظاهر م يا كننده جيگ اريصورت بس  به يبازخوان نيا

/ جهت آگاهي بيشتر، ر.ك: نادر شكراللهي، Harris, 1986, p.19( سپرده شده است يفراموش

 .)٩٨-٨١، ص١٣٨٨تابستان

 مشكل فوق در هيپنوتيزم بارزتر است؛ زيرا:. ٥

خود پيشين  يها يبه زندگ شودسته ميخوارونده)  (خواب الف) وقتي از سوژه 

 ايــآرزوهــا  يو مشــكلات و حتــ يروانــ اتيوصــبنــا بــه خص او ،برگــردد

را آب و تاب آن ه، درك  يرا طراح ييويخود سنار يبرا ،كه دارد ييها نفرت
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 ،ديگو يم زميپنوتيكه سوژه در حالت ه يداستان همه. ممكن است دبخشيم

  باشد. تيواقعتهي از ساخته و پرداخته ذهن و 

سندروم خاطرات غلط  دهد برخي دوشخصيتي و دارايب) تحقيقات نشان مي

 :See(بـافي كننـد    وارگـي دروغ بوده، حتي ممكن اسـت در حـين خـواب   

Cunningham, 2009, pp.62-70(.  

توانـد جانشـين اراده و تصـميم     گر (هيپنوتيزور) مـى  واره ج) در هيپنوتيزم خواب

سوژه شود و خواب رونده كاملاً تسليم اراده او گردد. درواقع غالب حركـاتى  

رانـد، چيـزى جـز تلقينـات      زند و سخنانى كه بر زبان مـى  ه سر مىكه از سوژ

عامل نيست؛ بنابراين اگر مثلاً سوژه به يك زبـان خـارجى كـه قـبلاً آشـنايى      

گويد، دليل بر تناسخ و يادگيري آن در حيات پيشين نيسـت،   نداشته سخن مى

  گر يا عوامل ديگري باشد. تواند ناشي از القائات خواب وارهبلكه مي

  نما هاى تكرارى صحنهدوم. 

 اي ـهـا   مكـان اشـخاص،  كه بعضـى  نيا يعني ،نما هاى تكرارى صحنهاند كه  خيان برآنتناس

 ـآنهـا را د  نياز ا شيه پكآن بى ،كسى آشنا به نظر برسد راىب هاهمنظر يـادآور  باشـد،   دهي

آن بـا آن اشـخاص يـا در     ديگريآن است كه او در زندگى  دهنده حيات پيشين و نشان

  داشته است. هااى از آنها بوده و تجربه كانم

 نقد

اين بيان اگرچه مختصر تفاوتي با دليل پيشين دارد، بسيار به آن نزديـك اسـت و غالـب    

اشكالاتي كه درباره آن مطرح شد، بر اين گمانه نيز وارد است و نيازي به تكرار نيسـت.  

  آنچه اكنون شايان تأكيد و گفت است اينكه:

هـا شـرط لازم    براى همه انسـان  تيموقع كيامكان تجربه  شت،كه گذ چنان. ١

ــى ــه تكــرار صــحنه نيدر ا و آن اســت انگاشــتن تجرب ــا  جــا امكــان تجرب ه

  .استنفى طورواضح و متمايز م به
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اي انگاشـت كـه اولاً آن   توان چيزي را تبيين پديـده از نظر علمي، زماني مي. ٢

گونـه تبيـين   ده مورد نظر هـيچ چيز دچار اشكال ثبوتي نباشد؛ ثانياً براي پدي

بديل يا احتمال ديگري وجود نداشته باشد؛ ثالثاً قـراين كـافي بـراي تبيـين     

كه افزون بر مانع ثبوتي به دليل استحاله  مورد نظر وجود داشته باشد؛ درحالي

وجود  گريهاى دنييتبتناسخ، در اين گونه مسائل احتمالات متعدد و امكان 

گفتـه آمـد، ايـن     حافظـه دروغـين  اس آنچه در بـاب  دارد؛ براي مثال بر اس

د اش ـبازسازي امـوري ب مصداقي از تصويرسازي ذهني و تواند ميتصورات 

(جهـت   كنـد فرد آنها را امور واقعـي تلقـي مـي    ،كه هرچند واقعيت ندارند

 .)١٣٩٣و ديگران،  پري كاظمي پشت آگاهي بيشتر، ر.ك:

هـاي   هاي انسان نـه تنهـا حامـل ويژگـي     اند كه از نظر علمي ژن برخي برآن. ٣

هـا،   هـا و نفـرت  فيزيكي، بلكه واسطه انتقـال عواطـف، احساسـات، علاقـه    

چه بسا خاطرات نياكان، حتـي نياكـان    ها و ها، نبوغ، ترس ها، مهارت توانش

هاي مـورد اسـتناد   ؛ بنابراين غالب تجربه)Stevenson, 2007, p.244(دورند 

هـاي ژنتيـك مـردود و ناشـي از وراثـت ژنتيـك        تناسخيان از طريق بررسي

هاي علمي در ايـن زمينـه   رسد دادهشود. در عين حال به نظر ميميشناخته 

تنادي نيسـت و همچنـان نيـاز بـه تحقيقـات و      هنوز در حد قابل اتكا و اس

  شواهد بيشتري دارد.

  زىياستعدادهاى غرسوم. نبوغ و 

 ـاسـتعدادهاى غر اند كه  ) برآنStevenson( استيونسنبرخي مانند  ويـژه   بـه  ،نـوزادان  زىي

و در اين امور را آموخته  گرىيآنان در زمان و مكان د دليل بر آن است كه كودكان نابغه

شـمارند  . از ايـن زمـره مـي   )See: Stevenson, 1977, p.322( نددهبروز ميزندگي جديد 

  .سازى را از خردسالى آغاز كرد كه آهنگرا  موتسارت
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  نقد

در آغاز شايان توجه است كـه نبـوغ تعريـف روشـن و مـورد اتفـاقي نـدارد. در منـابع         

عنـوان  برخـوردار باشـند بـه     ١٨٠-١٢٠بـين  ) IQشناختي كساني كه از هوشـبهر (  روان

(جهت آگاهي شوند تيزهوشان، خلاقان، نوابغ، سرآمدان و از كودكان استثنايي شناخته مي

  .)٦٠٧-٦٠٣، ص١٣٨٦/ هالاهان و كافمن، ١٢٦-١٢٢، ص١٣٨٨بيشتر، ر.ك: افروز، 

اي را دليل بر واقعيتي مقدم توانيم پديدهگاه مي كه گذشت، از نظر علمي آن چنان

كه هيچ يك از آنهـا   گفته باشد؛ درحاليگانه پيشرايط سهبر آن بينگاريم كه داراي ش

 شناسـي و روان شناسـى سـت يز هـايي چـون   در اين رابطه موجود نيست و در دانش

بـاره ارائـه شـده     ايـن  در همچون عوامل ژنتيكي، وراثتي و محيطي گرىيهاى دنييتب

ن انحصاري نه تنها تبييفرض تناسخ  و )٦١٥ـ ـ٦٠٧، ص١٣٨٦(ر.ك: هالاهان و كافمن، 

نيست، بلكه از نظر علمي كمتـرين اعتبـاري نداشـته و از نظـر فلسـفي هـم دچـار        

  تر بيان شد. اشكالاتي است كه پيش

  آموختهناهاي  چهارم. مهارت

دهنـد؛  هاي خاصي از خود بـروز مـي   ديدن توانايي به ادعاي برخي كساني بدون آموزش

ماني بدان سخن گفته و چون آن را براي مثال ادعا شده است زني بدون آموختن زبان آل

 :See(اي پيشين فراگرفته باشد در اين دوره از حيات خود نياموخته، لاجرم بايد در دوره

Cunningham, August 2009, p.75(.  

  نقد

آنچه در اين موارد ادعا شده چنان نادر است كه توسط هيچ نهاد معتبـر علمـي تاييـد    . ١

كند، بلكه ندرت بيش از حـد آن مـانع   زي را اثبات نمينشده و نه تنها از نظر علمي چي

 پذيري تجربي آن است. تحقيق

هـاي آموزشـي و   ها لزوماً وابسـته بـه گذرانـدن دوره   ها و تواناييبرخي از آگاهي. ٢
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آرام فرد را آشنا سـاخته   گذرد، آرامكارورزي شخصي نبوده و آنچه در پيرامون انسان مي

اي است كـه در  گونهكند. اين مسئله بهندي را در او ايجاد ميو مراتبي از مهارت و توانم

تواند در آن مؤثر بوده و شخص اطلاعـاتي  مواردي فضاي پيراموني دوران جنيني نيز مي

 را در آن دوره دريافت كند و پس از تولد در شرايط مناسب بروز دهد.

هاي انسان حامل  نتر نيز بيان شد، بر اساس برخي نظريات علمي، ژ كه پيش چنان. ٣

 .)See: Stevenson, 2007, p.244(ها از نياكان دورند  ها و مهارت اي توانشپاره

هاي بـديل ديگـري نيـز    گونهآنچه در اين نمونه و ديگرفقرات ادعا شده است، به. ٤

شـناختي و... از   هـاي علمـي ماننـد تبيـين ژنتيـك، روان      تبيين پذيرند؛ يعني غير از تبيين

فلسفي، عرفاني و مذهبي مـثلاً از طريـق تـأثير عوامـل فرامـادي       شناختي،  انطريق فرارو

انـد، بـدون آنكـه    مؤثر در كاروبار جهان مانند فرشتگان، ارواح و... قابل توضيح و تبيين

  سر از تناسخ درآورد.

  جاهاي بي پنجم. ترس

د، هايي كه عوامل آن در زنـدگي فعلـي شـخص وجـود نـدار      بر آن است ترس استيونسن

اي مبتنـي بـر   مانند ترس از آب و... از زندگي پيشين است؛ چراكه اساسـاً تـرس پديـده   

  .)See: Stevenson, 2007, p.243(تجربه است 

  نقد

ويـژه تـرس مرضـي و     اصل ابتناي انحصاري ترس بر تجربه، محل ترديد اسـت؛ بـه  . ١

دشـناختي،  هـاي تـن كاركر   تواند ناشي از عوامـل متعـددي چـون نارسـايي    غيرعادي مي

  باشد.ضعف نفس و... 

ها از امـوري   هاي شخصي و غيرشخصي است. بسياري انسانتجربه اعم از تجربه. ٢

هاي زيـادي و در فواصـل دوري   ترسند كه توسط ديگران تجربه و چه بسا با واسطهمي

 كند.براي آنها بازگو شده و بدين طريق در آنها ايجاد وحشت مي
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توانـد  هاي رواني مـي ترس نيز مانند برخي از ديگرپديده تر گذشت، كه پيش چنان. ٣

توانـد  از طريق وراثت از نياكان منتقل شود؛ بنابراين بر فرض ابتناي ترس بر تجربه، مـي 

  .)Stevenson, 2007, p.244(بر تجربه نياكان متكي باشد 

  ششم. كاركردهاي مثبت

تـوجهي دارد. اهـم    ثار مثبت قابـل اند كه گمانه تناسخ آ باوري برآنبرخي در تأييد تناسخ

  اين نتايج عبارت است از:

امكـان تحقـق كامـل    گفته شـده اسـت كـه تناسـخ      الف) كاركرد اصلاحي و تربيتي؛

اگر انسان بارهـا فرصـت داشـته     ؛ زيراكندكامل فرد را فراهم مى ىياستعدادها و شكوفا

  كمال برساند. هاى مختلف خود را بهتيظرف تواند ، مىديايب ايباشد تا به دن

هـاي   ويـژه بيمـاري   ها، به اند كه برخي از بيماري شماري برآن ب) كاركرد درماني؛

هـاي آن در  رواني ريشه در حيات پيشـين دارد و چنانچـه از طريـق هيپنـوتيزم ريشـه     

 ,See: Bowman(توان به درمان آنها پرداخت هاي گذشته شناسايي شود، بهتر ميدوره

2010, pp.39-58(.  

 نقد

 روست؛ از جمله: تي روبهفرض با اشكالا نيا

، قـوت  دهي ـصـرف وجـود فا  اي وجـود داشـته باشـد،    بر فرض چنين فايده. ١

داشـتن   و مفيـدبودن دليـل بـر تحقـق     كندنمى نيرا تأم هينظريك استدلالى 

از جمله مشكل  نياديبن هايينقداي كه با آن هم در مثل چنين نظريه. نيست

  روست. حاله ثبوتي روبهوحدت هويت شخصي و است

طوركـه هـر    تكرارپذيري حيات در اين جهان كاركرد دوگانـه دارد و همـان  . ٢

تواند به اصلاح گذشته بپـردازد، بـا اختيـاري كـه     فردي در حيات پسين مي

هاي صالح را تباه سازد يا راه گذشته را هرچه تواند گذشتهدارد، همچنين مي
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ي بوده است، ادامه دهد؛ بنابراين گردونـه  بوده، حتي اگر در راه فساد و تباه

توانـد  نهايت هم ادامـه يابـد، شمشـير دولبـه اسـت و مـي       تناسخ اگر تا بي

 ها باشد.راهگشاي فسادپيشگي و تداوم بخش هميشگي تباهي

تناسخ نه تنها كاركرد دوگانه دارد، بلكه از منظـر تربيتـي كـاركرد آن منفـي     . ٣

أخير و سستي در اصلاح خويشتن است؛ زيرا ساز تاست. پنداره تناسخ زمينه

بر اساس اين گمانه فرصت اصلاح منحصر به اين دوره از حيات نيسـت و  

هايي ديگر فرونهد؛ بنابراين لزومي تواند آن را تا حيات يا حياتهر كس مي

ندارد كه فرصت اين زندگي را غنيمت شمرده و در مسير اصـلاح و اكمـال   

جهـاني   توان آن را به حيـاتي ايـن  كه همواره مينفس شتاب به خرج داد؛ بل

  ديگري واگذار كرد.

هـا در   اي از بيماريداشتن پاره در كاركرد درماني اولاً اصل تناسخ و ريشه. ٤

كه اصل آن محـل اشـكال و   حيات پيشين مفروض انگاشته شده؛ درحالي

فاقد هرگونه پشتوانه نظري و علمي است و استدلال بـه آن بـراي اثبـات    

تناسخ مبتلا به دور است؛ ثانياً نتيجه نيز صرفاً يك احتمال اسـت و هـيچ   

اي ندارد؛ بلكه اساساً هنوز هيپنوتيزم به عنـوان يـك روش اصـلي    پشتوانه

درمان قابل اعتماد در جوامع علمي پذيرفته نشده و در حد يك مكمل به 

 ,See: Baker(شود هاي ذهني و رواني از آن استفاده مي جهت امكان تلقين

1999, p.1159(. 

  رابطه تناسخ و حيات اخروي

اختصـار   هاي چندي مطرح است كه به در نسبت تناسخ با حيات اخروي نكات و ديدگاه

  اهم آنها را بررسيده و درنهايت ديدگاه مختار را روشن خواهيم ساخت
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  نفي فلسفه معاد. ١

ن است كـه گمانـه تناسـخ    هاي قابل طرح در باب نسبت تناسخ و معاد اييكي از پنداره

گذارد. توضيح اينكـه معادبـاوري   فلسفه معاد را زير سؤال برده، جايي براي آن باقي نمي

مبتني بر اين ديدگاه است كه اين جهان ظرفيت كافي براي برقراري عـدالت و سـزادهي   

 روا ستم نفر هزاران به كه را كسي توان مي چگونه جهان اين برخي بدكاران را ندارد. در

 كمـال  بـه  رسـيدن  از را زيـادي  شـمار  و كـرده  تبـاه  را مردم از بسياري حقوق و داشته

 او حيـات  و كشته را نفر يك فقط دنيا اين در كه كسي داد؟ كيفر بازداشته است، شايسته

كـرده   عـام  قتـل  را نفـر  صدها كه با كسي اما شود؛ مي كشته آن سزاي به برده، بين از را

شـود؟ هرگـز!    مـي  گرفتـه  آنـان  داد او شـدنِ  كشته صرف به اآي كرد؟ توان مي است، چه

 نظـامي  و ديگـر  عـالمي  طبيعت جهان پي در كه كند مي ايجاب خداوندي بنابراين عدل

 گـردد،  تسويه همگان حساب و پا طوركامل بر به داد و عدل آن در كه باشد داشته وجود

 پـاداش  بـه  فاسـدان  و هگرفت ستمكاران و گردنكشان از كشيدگان رنج و ستمديدگان داد

  شود. جدا بدكاران از پاكان برسند و حساب تباهشان كردار

تواند از طريق تناسـخ در همـين دنيـا ايـن كـار را      اين در حالي است كه خداوند مي

كـه ده نفـر را كشـته اسـت، بـا ده بـار در گردونـه تناسـخ         انجام دهد؛ براي مثال كسي 

 رسد.ر اعمالش ميقرارگرفتن و هر بار اعدام شدن به كيف

  نقد

مند است و پنداره تناسخ هرگز بر اساس تبييني كـه   گمانه فوق از جهات مختلفي آسيب

  تواند فلسفه معاد را نفي كند؛ زيرا:گذشت، نمي

الف) اگرچه عدل الهي و محدوديت اين جهان بـراي اجـراي عـدالت تـام يكـي از      

حكمت آن نيست تا گمـان رود  هاي حيات واپسين است، تنها فلسفه و  دلايل و حكمت

در فرض امكان سزادهي در اين جهان ديگر جايي براي حيـات واپسـين نخواهـد بـود.     

تنهايي براي ايجـاب آن   هاي متعددي دارد كه هر يك به معاد و حيات پس مرگ حكمت
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(جهـت  بـود  كافي است؛ حتي اگر مسئله اجراي كامل عدالت در اين جهـان ممكـن مـي   

  .)١٧٨-١٣٥، ص٤، ج١٣٨٢ن زمينه، ر.ك: جوادي آملي، آگاهي بيشتر در اي

 دنيـا  ايـن  در اعمـال  كامل ب) حتي با صرف نظر از استحاله تناسخ ملكي، سزادهي

تكرارپذيري جرم در اين جهـان مـانع ثمردهـي     زيرا نيست؛ ممكن حتي با وجود تناسخ

ت، ده بار يا شده كسي كه ده نفر را كشته اس تناسخ است؛ براي مثال اگر در فرض مطرح

بيشتر در گردونه تناسخ قرار گيرد، ولي هر بار باز كساني را به قتل برساند، او هرگز بـه  

نهايـت ادامـه يابـد. بنـابراين      كيفر اعمالش نخواهد رسيد؛ حتي اگر گردونه تناسخ تا بي

عالم ديگري لازم است متفاوت با اين عـالم كـه در آن نظـام زنـدگي، حـدود اختيـار و       

هـايي اساسـي داشـته باشـد و سـراي       انسان و چگونگي برخورد با آن تفاوت هاي كنش

  گونه است. آخرت اين

 يا كه گيرد مي تعلّق ديگر هاي بدن به بدن اين از بعد روح اند قائل كه ج) كساني

 داشـته  حيـاتي  نـوع  هـر  عالم طبيعت در روح كه بدانند بايد معذب، يا است متنعم

ايـن جهـان دار تكليـف و آزمـايش      زيـرا  باشد؛ جزا لمعا عالَمش، تواند نمي باشد،

 بايـد  بـوده،  مسـئول  آن برابـر  در اسـت،  رسيده او به جديدي نعمت است؛ پس اگر

 يعني باشد؛ صابر بايد بوده مسئول آن برابر در است نقمتي گرفتار اگر و باشد شاكر

 تبيـين  تناسخ اب را جزا توانند نمي تناسخ به معتقدان رو اين از است؛ تكليف هم باز

  .)١٣١ص ٧ج ،١٣٧٩(همو، كنند 

  اين هماني معاد جسماني و تناسخ. ٢

اند كه معاد جسماني يعني اينكه روح دوباره به بدن بـازگردد و بـا آن    كساني گمان كرده

؛ بنـابراين ايـن   )٣٩٤ص ،٢ ج ،١٣٨٢(ر.ك: تنكابني، متحد شود و اين مستلزم تناسخ است 

  اله تناسخ را انكار كرد، يا معاد جسماني را.دو يك چيزند يا بايد استح
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  نقد

 بـدن  و همان جسم معاد، بدن و جسم آيا كه در رابطه با معاد جسماني بايد روشن شود 

  باره توجه به چند نكته راهگشاست: اين در بدني اخروي؟ يا است مادي دنيايي

 غيـر  يـا  تناسخ نحو به دنيا به رجوع نه است، مبدأ قرب به عود معناي به الف) معاد

 بـدن،  از مفارقـت  از پـس  انسـان  . توضيح اينكـه نفـس  )٤٧، ص١٣٨١(جوادي آملي، آن 

 دوم، تعلـق  در كه است اين اكنون سؤال گردد.مي متّحد آن يافته، با تعلق بدن به دگربار

شـود؟ در اينجـا    مي متعلّق خود سابق بدن همان به نفس يا است مطرح جديدي بدن آيا

  ت:سه فرض مطرح اس

  .باشدمحال مي عقلاً و است . نفس به بدن مادي جديدي تعلق يابد. اين فرض تناسخ١

ايـن   يابـد.  اش تعلّـق خود با حفـط خصوصـيت مـادي    . نفس به بدن مادي دنيايي٢

دنيـا   تكـرار  يـا  مجـدد  دنيـاي  معاد، حقيقت صورت اين در زيرا است؛ فرض نيز محال

 همـراه  بـه  را وضـعي  و تكليفـي  ن احكـام ها و لوازمي چـو  ويژگي همان و خواهد شد

 بـه  مجرد موجود تبديل جز اي نتيجه و نقل نه پذيرد، مي را آن عقل نه خواهد داشت كه

 اين گوياي است، جسماني معاد از قرآن مجيد نيز كه بيانگر آياتي داشت. نخواهد مادي

 همـه  شرب گرچه باشد؛ آخرتي شرايط و مقررات تابع بايد انسان جسم كه است حقيقت

 بـا  متناسـب  جسم جسماني معاد در بنابراين داند؛ نمي ً تفصيلا را آن اسرار و راز و زوايا

  ).١٧٧، ص٤، ج١٣٨٢جوادي آملي، است ( آيات هدف و مراد آخرت نظام

. نفس با بدن خود كه خصوصياتي متناسب بـا حيـات اخـروي يافتـه، برانگيختـه      ٣

 حفـظ  بـا  معاد عقلي ديگري دارد. حقيقت چنين فرضي نه تناسخ است و نه مانع *شود.

هـا و لـوازم    آخرت، با همه ويژگـي  در سبحان خداي به رجوع قبلي، بدن همان و نفس

 كسـي  تـا  ندارد وجود دنيايي و شده برچيده  دنيا هاي پايه همه زيرا است؛ حيات اخروي

(همـو،  شـد  با داشـته  همـراه  به را وضعي و تكليفي احكام همان و برگردد دنيا به دوباره

  .)٣٣١، ص١٥ج ،١٣٧٩

                                                      
يافتـه   اين فرض اعم از آن است كه بدن اخروي گسسته از بدن مادي و انشاي مستقل نفس باشد يا تبدل *

 بدن مادي دنيايي و تحول آن به بدني مناسب نشئه آخرت باشد.
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  ها چندگونگي نسبت. ٣

  هاي مختلف تناسخ نسبت يكساني با معاد و حيات اخروي ندارند. توضيح اينكه:گونه

تر گفته آمد، تناسخ ملكوتي هيچ تعاندي با معاد ندارد و خللي  كه پيش چنان. ١

 ـ   در معادباوري پديد نمي ات آورد، بلكه خود نوعي تبيـين و توضـيح از حي

 باشد.جاويد آخرت مي

چه به نحو صعودي باشد يا نزولي يا همگن، ، و نامحدود مطلق ملكيتناسخِ . ٢

سـراي   نتوا نميبا پذيرش آن، ديگر در نقطة مقابل معاد قرار گرفته است و 

ه، انسان پيوسته در حال بازگشت به گمان؛ زيرا در اين را باور داشت آخرت

زندگي را  در آن كه گردد مي باز جهانيبه ه هموارست و ي مادي ادنياهمين 

ه است و ديگر مجالي براي آخرت نيسـت؛ بنـابراين   درك آغاز  از سرگرفته و

گرايي ملكـي مطلـق اسـت و ايـن     ترين تنافي بين معادباوري و تناسخعمده

  روي زدودني نيست.تنافي به هيچ

نـه    شمار آيد،ي به جسماندر نقطة مقابل معاد تواند محدود مي ملكيتناسخِ . ٣

بـاوران   معاد روحاني محض؛ زيرا آنچه از ظاهر سخنان اين دسته از تناسـخ 

رسـيدن   فعليت آيد، اين است كه معتقدند نفس انساني پس از بهبه دست مي

كلي از تن جدا شده و اگر حياتي داشـته باشـد،    همه قوا و استعدادهايش به

اين پنداشت با آنچه در منابع  صرفاً حيات روحاني و تجردي خواهد داشت.

ديني در رابطه با معاد جسماني آمده، سازگاري ندارد و تصـويري از نـوعي   

  زندگي جاودان روحاني است.

  گيريخلاصه و نتيجه

متعالي و متداني و بـه دو صـورت    تناسخ ملكوتي دگرگوني نفس و مسخ باطني به نحو

از نظـر عقـل و شـرع نداشـته،     محض و غيرمحض است. هر يك از اين دو قسم مانعي 

  قسم اول در اين جهان و قسم دوم در سراي آخرت تحقق فراگيري دارد.

 بر اساس دلايل عقلي متعددي همه اقسام تناسخ ملكـي دچـار مشـكل اسـتحاله    

  اند. بوده و باطل عقلي



 

 

 

اد
مع

با 
ن 

ت آ
سب

و ن
خ 

اس
تن

 

 

 ٥٧  

 

؛ ب) نيش ـيپ يزنـدگ ترين ادله تجربي تناسخيان عبارت است از: الف) خاطرات  مهم

 ـاسـتعدادهاى غر ؛ ج) نبـوغ و  نمـا تكـرارى هـاى  صحنه هـاي   كودكـان؛ د) مهـارت   زىي

جا؛ و) كاركرد مثبت. هر يك از دلايل يادشـده از اشـكالات    هاي بي ناآموخته؛ هـ) ترس

اي چون امكان توهم، فريبكاري، كاركردهاي منفي، و... رنجور است. افـزون بـر آن   ويژه

) فقدان پشتوانه علمي و ١دهد؛ مانند: ر مياشكالات مشتركي همه آنها را تحت تأثير قرا

  ) ابتلا به موانع ثبوتي.٣هاي رقيب؛  ) وجود تبيين٢پذيري تجربي؛ شرايط تحقيق

كننـده   تواند نافي فلسفه معاد و تـأمين انگاره تناسخ حتي بر فرض عدم استحاله نمي

 كاركرد آن باشد.

رم اسـتحاله ايـن قسـم از    معاد جسماني حقيقتي متفاوت با تناسخ ملكي است و لاج

 تناسخ مساوي يا مستلزم استحاله معاد جسماني نيست.

چه به نحو صـعودي باشـد يـا    ، و نامحدود مطلق ملكيتناسخِ از ميان اقسام تناسخ، 

و حيات اخروي است، اعـم از اينكـه حيـات اخـروي را     معاد نزولي يا همگن، معارض 

 جسماني بدانيم يا روحاني محض.

تابد جسماني است؛ اما معاد روحاني را بر ميمعاد حدود تنها معارض م ملكيتناسخِ 

  و با آن سازگاري دارد.
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